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  نگاه زيباشناسانه در آراء تربيتي وايتهد 

  *كلام دكتر فاطمه زيبا

  **مريم قاسمي

 چكيده

، كه نويسندگان براي خويش در كتاب اهداف تعليم و تربيتقرن بيستم فيلسوف سرشناس فيلسوف،  آلفرد نورث وايتهد

تعريفي كه وايتهد از  .كند تعليم و تربيت مطرح ميا به پاي پرا شناسي و هنر  زيبايياند،  تحقيق در اين مقاله بر آن تمركر كرده

از آن جايي كه روح اصلي تعليم و تربيت . پيوند دارد ها رزشدهد از يك سو با هنر و از سوي ديگر با ا ارائه مي شناسي زيبايي

شناسي در انديشه  ييرو با برشمردن وجوه مختلفي كه هنر و زيبا شناسي و هنر است، مقاله پيش در نگاه وايتهد همين زيبايي

در . ارائه دهدمورد نظر وي تعليم و تربيت زنده كردن جايگاه هنر در  بارهكند ديدگاه نويي را در وايتهد دارد، سعي ميتربيتي 

به معرفي شناخت سپس  باشد، ميو پويايي در فلسفه وايتهد ) وارگي انداوم(م يزارگانيس ناگزير از بررسي انديشهابتدا تا اين راس

در تعليم و ايستا نقشي كه تئوري مفاهيم پويا تأكيد بر با . گردد تئوري مفاهيم پوياي وايتهد تبيين ميدر آن شود و  داخته ميپر

رسيدن به . شود كنند، چگونگي شكل دادن هنر به مفهوم، شاكله و ساختار تعليم و تربيت توضيح داده مي و تربيت ايفا مي

سازد كه اين نگرش  دارد و بنابراين فرد را قادر ميسبك شدن در هنر  تاري مانند صاحبنگرش استعلايي در سطح دانش، ساخ

تواند روح را به كالبد زندگي بدمد، توسط  علاوه بر اين، ارزش كه مي. را به صورت هنرمندانه در واقعيت زندگي به كار گيرد

فرد به سطح والايي شناسي،  ت مبتني بر هنر و زيبايييعني به واسطه بازافكني طرح تعليم و تربي. شود همين نگرش ايجاد مي

در نهايت تعليم درس هنر، به  همواره همراه او هستند و ،يابد كه در سير مداوم و تحولي كسب شناخت ها دست مي از ارزش

اي كه وايتهد در  ه حاضر مدعي است كه ديدگاه ويژ مقاله. گردد ساز براي رشد درك زيباشناسانه افراد معرفي مي عنوان زمينه

ما بعد او  بيتي ما قبل وهنر در تعليم و تربيت دارد، خط فاصلي را ميان او و فيلسوفان ترشناسي و  زيبايينگاه به جايگاه 

   .استتوصيه قابل هاي تربيتي  براي به كارگيري در تمام نظام كهي را به صورت متمايزي درآورده ترسيم كرده و و
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   مقدمه

بايد دانست كه ، ليكن شود مي دان شناخته غالبا به عنوان يك فيلسوف و رياضي ١آلفرد نورث وايتهددر محافل علمي 

تعليم و و نيز  ، الهياتهاي اخلاق حوزهو فيزيك منطق  فلسفه،رياضي، هاي  شخصيت علمي وي علاوه بر حوزه

در تحقيقات  هاي اين فيلسوف در حوزه تعليم و تربيت، امري مغفول پرداختن به انديشه. شود شامل ميتربيت را 

  . ستماعلمي كشور 

آموخته دانشگاه كمبريج،  دان و فيلسوف انگليسي قرن بيستم، دانش رياضي) م1947-1861(هد آلفرد نورث وايت

سپس استاد رياضي در كمبريج و پس از آن استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد بود كه به واسطه آثاري كه در منطق 

او فلسفه . شود اخته ميساز دوره جديد شن رياضي و فلسفه علم دارد به عنوان يك فيلسوف اثرگذار و مكتب

كند و طبيعت را ساختاري از  شي مطرح ميآن وجود را به عنوان يك ماهيت پوينهد كه در  را بنيان مي ٢پويشي

فلسفه پوششي وايتهد بابي . نمايد فرآيندهاي در حال تغيير و تحول، و واقعيت را در حقيقت يك فرآيند معرفي مي

در هر حال وايتهد به عنوان ) 23و22، 1385 كياني،. (دنبال داشته است فلسفي را به-هاي گسترده علمي از بحث

او  الهياتيهاي ما بعد الطبيعي، فيزيكي، اخلاقي و  باشد كه هماهنگي و انسجام انديشه پرداز مطرح مي فيلسوفي نظام

آليست و از راسل  هتأثير پذيري از هگل به عنوان يك ايددليل به همين . در يك نظام موزون به خوبي نمايان است

هايش  هاي غير منطقي و نامنسجم را در انديشه هيچ گاه بينان) 212و211، 1386 زاده، نقيب(به عنوان يك رئاليست 

  .سازد نمودار نمي

 در فلسفههايي را  آراء و انديشهتوانسته بر مباحث علمي و فلسفي زمان خود داشته است، با تسلط عميقي كه  وايتهد

. قرن بيستم ارائه داده است تعليم و تربيت بههاي نويي را  ، ديدگاههاواسطه آنكه به  تببين نمايد آموزش و پرورش

هاي تربيتي خود را عنوان نموده است و نظر به اينكه  انديشه ٣وايتهد در كتابي به نام اهداف آموزش و پرورش

دهد، شباهت زيادي  د مداقه و بررسي قرار ميايراداتي كه بر نظام آموزشي عصر خود در انگلستان وارد آورده و مور

آنچه كه محور اصلي در . باشد روي ما دارد، از اين رو تمركز مقاله حاضر صرفا بر اين كتاب مي با مشكلات پيش

اي است كه به تعليم و  شناسانه دهد، نگاه زيبايي رفت از مشكلات تعليم و تربيت از نگاه وايتهد را تشكيل مي برون

تعليم و تربيت وايتهد آنقدر با  .از اين رو در مقاله حاضر به بررسي اين نگرش خواهيم پرداخت. ردتربيت دا

محور اتصال آنها به دليل در نظر گرفتن پويايي و . باشند زيباشناسي او درگير است كه قابل جدا شدن از يكديگر نمي

توان بدون دانستن مفهوم ادراك از منظر او  نمي شناسي وايتهد را زيرا زيبايي. شناسي وايتهد است تغيير در هستي

  )105 ،1983 ،٤دين. (شناسي او به اين دليل است دريافت و اساسا اهميت زيبايي

 ورزي وي انديشههاي  ر همه حوزهدوايتهد متافيزيكي  اساسي در آراء ركنعنوان  بهو مفهوم پويايي،  فرآيند تغيير

م بيشتر توضيح داده وت قبل از ورد به مبحث اصلي مقاله درباره اين مفهاز اين رو لازم اسقابل مشاهده است و 

  . شود
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  هاي وايتهد خاستگاه انديشه

اين جذب شدن در ترجيحي است  .شود هاي كلان فلسفي مي پردازي وايتهد در ابتدا مجذوب منطق هگلي در نظام

تدلال قياسي جاي خود را به رابطه مفاهيم در منطق هگلي اس. دهد كه وايتهد به منطق هگلي بر منطق ارسطويي مي

شدن نيز مفهومي است كه هم شامل بودن . مفهوم بودن و نبودن مقابل يكديگر هستند. دهد بودن و نبودن و شدن مي

ها از وحدت به كثرت است، يعني ايده هستي  سير پيدايش ايده ١در منطق ديالكتيكي هگل. و هم شامل نبودن است

، ٢راسل. (آيد از تركيب تز و آنتي تز ايده شدن يا سنتز به وجود مي. آيد تز يا نيستي پديد مي آنتييا تز و سپس ايده 

1945 ،731-733(  

 كند ه خوبي اين مسئله را روشن ميگرايي است و تفكر ديالكتيكي او ب كل ،اليست به عنوان يك ايدهكه ديدگاه هگل 

به  )126-105 ش،1373ترجمه شريعتمداري،  وايتهد،(قايق آن به همه جهان و همه حوايتهد اه فرآيندي در ديدگ

زيرا مبتني بر . شود ميهاي ايستا و پويا مشاهده  در آراي وايتهد در تبيين ايدهاثر اين نوع طرز تفكر  .خورد چشم مي

ن در تبيي اثر ديگر. ت مداوم، پيوسته و تركيبي استكبلكه يك حر نبودهانديشه هگل تفكر انسان مكانيكي 

گردند  اين مراحل كه در ادامه مقاله تبيين مي. باشد دوره عشق، تعميم و دقت ميهاي ذهني رشد در سه  دوران

به كسب دانش به  نگاه ديالكتيكي. اند و هر يك از آنها در ديگري نيز حضور دارد مراحلي پيوسته و در هم تنيده

ايتهد درباره چگونگي شناخت مدعي است كه كسب در فلسفه وايتهد مهم است كه بنتاك در توضيح نگاه وقدري 

. هاي متضاد بر اساس فهم ماهيت ذاتي عوامل متضاد اهنگ داعيهمدانش از نظر وي عبارت است از جذب ه

  )112، 1952 ،٣بنتاك(

ديدگاه رئاليسم سوق پيدا كند، كم كم به سوي  تفكرات فلسفي خود را آغاز مي ،آليسم وايتهد كه با دريچه ايده

كند  تا جايي كه بيان مي .گيرد ليسم و رئاليسم قرار ميآ گيري خاصي در برابر ايده در موضع ،او در اين ديدگاه .كند مي

اك حسي شناخته ردو بر اين نظر كه جهان با اكنند،  اليسم هر دو از يك نقطه عيني كار را آغاز مي رئاليسم و ايده

او در ادامه  .گيرد، هر يك موضعي متفاوت دارند كه صورت مي شود هم توافق دارند، ليكن در نوع انتزاعي مي

توانند براي دريافت حقيقت به صورت  گرايي علمي نمي گرا و نه مادي اليسم ذهيت افزايد كه هيچ از يك ايده مي

 ،1958 ،٥كرتيس(. دهد ويش ارائه ميرا در فلسفه خ ٤وارگي اندامايده وايتهد به همين دليل . كامل كافي باشد

در هاي بدن به هم وصل بوده  وارگي در تضاد با نگاه مكانيكي، معتقد است كه همه چيز مانند اندام اندام) 173و172

   .باشند ارتباط با يكديگر مي

گيري  موضعوايتهد وارگي، هر چيزي در محيطي در حال رشد و پويايي است و بنابراين  مبتني بر فلسفه اندام

موضعي احياگرانه را  ويرويكرد مذكور، با . سازد ها، و نيز عمل انسان مطرح مي ارزشجديدي را در برابر شناخت، 
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زيباكلام، ( .كند آليسم و پراگماتيسم دفاع مي كند كه از اين ديدگاه، در برابر ايده اتخاذ مي ١گرايي نو در برابر واقع

  )1389وايتهد و تعليم و تربيت، 

 .نيز اشاره كرد ٢برگسونهاي  انديشهتوان به  وايتهد، علاوه بر هگل، مي هاي ج انديشهدر بررسي شرايط و بستر نض

با ارائه برگسون ) 1945،791 راسل،. (اند اين تأثير بدان حد است كه برخي وايتهد را شاگرد برگسون معرفي كرده

كه انسان و  همودهاي زمان خود به انسان را زير سوال برد و بيان ن نگرش مكانيكي ماترياليستحيات، نيروي اصل 

ها را  وايتهد نيز تحت تاثير برگسون خيزش. حيات و حركتي مداوم برخوردار هستندجهان علاوه بر وجود مادي، از 

كند كه از  برگسون فرآيند تكامل را فرآيندي خلاق معرفي مي. كند قلمداد مي ٣اي پيشرو در سير تكاملي انسان انگيزه

اي اصيل در زندگي انسان قلمداد كرده و غريزه و عقل  و نيروي حيات را قوها. نوعي نيروي حيات برخوردار است

به اين ترتيب برگسون را در اين نكته كه اولا براي ) 810-791همو،( .كند حسوب ميرا ظهوراتي از همين نيرو م

فت و ثالثا حيات توان پراكنده و مجزا در نظر گر اين شخصيت را نمياينكه شخصيت انسان حياتي قائل است و ثانيا 

    .دانستتاثيرگذار بر وايتهد فرآيندي تكاملي و خلاق است، را 

نگرشي به فلسفه دارد كه از سويي اولين وظيفه فلسفه را توصيف عملكردهاي ذهن انسان بر  به اين ترتيب وايتهد

، ٤كلارك. (كند ان ميدهد، بي نگري مستقيم اين عملكردها و تصوراتي كه محتواي آنها را تشكيل مي مبناي درون

اي را ارائه دهد كه همه صور حيات را در  و از سويي ديگر درصدد است نظام فلسفي) 15 ،1390 ترجمه سلطاني،

  )17،انهم. (بر گيرد

توان به زبان ساده، طرحي براي زنده و پويا نشان دادن هستي و همه  وايتهد را مي وارگي به اين ترتيب فلسفه اندام

توان خطوط اصلي فكري وايتهد  دانست كه مبتني بر درك عميق اين ايده، مييري تحولي و تكاملي در ساجزاي آن 

  . در مسائل مختلف فلسفي و تربيتي را به خوبي درك نمود

  و تعليم و تربيت انسان

كه در از آن جايي كه موضوع اصلي در تعليم و تربيت انسان است، لازم است كه نظرات اصلي وايتهد درباره انسان 

  . گيرد اشاره شود تعليم و تربيت مود استفاده قرار مي

نظامي پويا در  همديگر قابل تفكيك نيستند و دروايتهد، واقعيت عيني و تصور ذهني از  وارگي مبتني بر ديدگاه اندام

مواجه  هاي هستي با واقعيتسير فعال از سوي ديگر انسان نيز كه در حياتي پويا با . يك فرآيند دخالت دارند

شود كه هر فرآيند يك رخداد را براي انسان رقم  ها برقرار مي فرآيندي ارتباطي ميان اين انسان و آن واقعيت .شود مي

پديد   آورند، هايي ارتباطي را به وجود مي اي از اين رخدادها كه شبكه زند كه در نهايت، براي انسان مجموعه مي

 زيباكلام،. (آيد زمان به وجود مي-مستمري از تجربيات انسان از فضاها، سير  در تعامل ميان انسان و واقعيت .آيد مي

  )40-37 ،1389وايتهد و تعليم و تربيت، 
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ها و يا همان  در برخورد انسان با واقعيتباشد،  شناخت كه نقطه اتصال موضوع انسان و مسئله تعليم و تربيت مي

اني پوياست كه هم موضوع شناخت و هم شناسا در آن در جريان فهميدن جري .آيد رخدادها برايش به وجود مي

  . هاي سنتي است از ديدگاه ايتهدوغيير است، چنين نگاهي وجه تمايز حال ت

شناخت حاصل از نگرد،  هر دو را به صورت پويا مي با توجه به دو جنبه شناخت يعني انسان و واقعيت كه وايتهد

به . باشد زمان دارا مي-ه، بلكه يك پويايي و سير تحولي را در طول فضاتعامل اين دو نيز امري ايستا و ثابت نبود

تواند  در هر لحظه و هر مكاني مياست كه ) موجود زنده(هد، يك ارگانيسم تانسان در فلسفه وايهمين دليل است كه 

و تربيت وجود تعليم  بهالعمري  مادام انداز نگاهي چشمبراي يادگيري و شناخت داشته باشد و از اين يك فرصت 

   )158-153، 1955 وايتهد،(. دارد

يك ابزار مكانيكي نگاه  ه در نگرش وايتهد به انسان ذهن به عنوانشود ك با توضيحات فوق به خوبي روشن مي

از دو بعد فيزيكي و روحي كه به هم پيوسته و در هم  وايتهد هستي انسان را متشكل علاوه بر اين،. شود نمي

وايتهد و  زيباكلام،( .كند گرايي درباره روح و جسم انسان برخورد مي اند و به شدت با ثنويتد درآميخته است مي

سيري پويا و فعال و مستمر دارند كه بر  ،به اين ترتيب هم انسان و هم شناخت در انسان )12 ،1389 تعليم و تربيت،

  . كنند ايجاد مي ي را به تعليم و تربيتا اين اساس نوع نگاه ويژه

وي كه طبيعت و . هستند ١ها و يا مفاهيم پويا گيرد، ايده ي كه در تعليم و تربيت از ديدگاه وايتهد محور قرار ميچيز

ها و يا مفاهيم  ايده )ش1373،ترجمه شريعتمداري، تهدواي(گيرد  جان و زنده در نظر مي جهان را نيز به دو صورت بي

ارتباطي ميان انسان و  ها و تحت يك تعامل رد با واقعيتوفرد در برخدر كه كند  معرفي ميمفاهيمي پويا را 

گيري مفاهيم پويا را  ها قرار دارد، نحوه شكل هايي ارتباطي كه ميان انسان و واقعيت شبكه. گيرد ها شكل مي واقعيت

كه در  دانش مرده دانشي است. كند به اين ترتيب وايتهد مفهوم دانش زنده و دانش مرده را مطرح مي. كند تبيين مي

در . گيرد و بنابراين فاقد خاصيت كاربرد است ها قرار نمي هيچ تعامل ارتباطي و برخوردي پويا ميان فرد و واقعيت

اهداف  ،همو(. يابد برد خويش را ميرعوض، دانش زنده دانشي است كه در تعامل با ارگانيسم در حال رشد فرد كا

  )3، 1955 تعليم و تربيت،

وايتهد خود اذعان . آموزان و معلمان نيز چنين هستند در تعليم و تربيت زنده و پوياست، دانشعلاوه بر اينكه دانش 

آموزان كه موجوداتي زنده هستند را به سوي رشد و پيشرفت  هدف تعليم و تربيت اين است كه دانشنمايد  مي

هايي زنده باشند تا بتوانند از  ديشههايي زنده با افكار و ان در نتيجه معلمان نيز بايد انسان. شان هدايت كند شخصي

   )20همان، . (عهده چنين هدايتي برآيند

آموزان  هايي است كه وايتهد به شدت با تعليم و تربيتي كه ابتناي آن بر پر كردن ذهن دانش بر اساس چنين انديشه

د قرار دادن كفش در چمدان تعليم و تربيت ماننمثال مشهور وايتهد در اين باره اين است كه . كند باشد، مبارزه مي

مباني فسلفي  زيباكلام،( .نيست، بلكه فرآيند تعليم و تربيت همانند هضم مواد غذايي توسط يك موجود زنده است

بايست  اي است كه به عنوان يك ارگانيسم زنده مي مثال ذهن مثال معده )33، 1380آموزش و پرورش در ايران،

همان . توان مفاهيم بيگانه را به ذهن انسان وارد ساخت به همين دليل نمي. دغذاي سالم و به موقع را تحويل بگير
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زند، ذهن انسان نيز كه عنصري پويا  موقع و غير متناسب با شرايط را پس مي گونه كه معده انسان غذاي بيگانه و بي

كاملي و پويا و در تعامل در يك سير تكه  دپذير زند و تنها دانشي را مي و داراي حيات است، دانش مرده را پس مي

  . تبديل شودبا فرد يادگيرنده به دانشي كاربردي 

اي  گانه گيرد، براي تعليم و تربيت نيز مراحل سه اي كه وايتهد براي همه چيز در نظر مي بر اساس سير پويا و تكاملي

هاي پويا  و مفاهيم و ايدهگيرد  مرحله اول مرحله عشق است كه در آن آشنايي با موضوع صورت مي. شود را قائل مي

در اين مرحله رابطه حسي يادگيرنده با رخداد فعال شده و عشق و لذت او از . گيرد ه با يادگيرنده قرار ميمواجه در

در اين . شود با اين عشق و علاقه يادگيرنده وارد مرحله دوم كه مرحله دقت است، مي. اين تعامل را در پي دارد

درك عمومي كه در اين مرحله . پردازد كه در مرحله عشق با آن مواجه شده بود اجزايي ميله به تجزيه و تحليل مرح

و اين مراحل به  .تواند او را به سوي ورود در مرحله سوم كه مرحله تعميم است، رهنمون شود كند مي كسب مي

فلسفه تعليم و تربيت ر د. آورند روند و نوعي پويايي را در شناخت به وجود مي صورت مستمر و مداوم پيش مي

هاي ايستا تحت فرآيندهاي ارتباطي، احساسي و  ايده. كنند ها و مفاهيم پويا نقش محوري را ايفا مي وايتهد ايده

در حالي . باشند اي را در ارگانيسم انسان حائز نمي گونه پويايي شود و بنابراين هيچ تجربي درگير با فرد و محيط نمي

يك شبكه ارتباطي را در ذهن و وجود او بر  ،يل درگير كردن حس و تجربه فرد با محيطهاي پويا به دل انديشهكه 

و مفاهيم پويا در زنده نمودن روح تعليم و تربيت نقش ايفا  ها زم است بدانيم كه چگونه ايدهاكنون لا. انگيزاند مي

مراحل رشد ذهني كه . شوند كاشته مي ها و مفاهيم پويا از همان مرحله اول در تعليم و تربيت در ذهن ايده. كنند مي

در مرحله عشق  .استمرحله عشق، دقت و تعميم  شاملكند،  ياد مي ١هاي تعليم و تربيت وايتهد از آن به عنوان ريتم

مشاهدات زيباشناسانه در اين مرحله عامل ايجاد مفاهيم . شود بر ايجاد علاقه توأم با لذت كشف واقعيت تأكيد مي

. دنهاي فرد نقشي تعيين كننده در زنده شدن و زنده نمودن مفاهيم براي او دار نخستين تجربهند و پويا در ذهن هست

در اين مرحله رسيدن به يك كليت شناختي كه همراه با ارزش ذاتي و دروني است و لذت را به همراه دارد مهم 

و در مرحله تعميم كه سنتز دو گيرد  در مرحله دقت بر جزئيات مطرح در كليت مذكور دقت صورت مي. باشد مي

مفاهيم پويا كه از مرحله عشق در فرآيند شناخت  )35-24، 1955وايتهد، . (يابد ناخت نظم ميمرحله قبل است، ش

تواند فرآيند شناخت را تغيير  شود و مي وارد ميتعليم و تربيت است كه در كاري بسياري عقلاني   شود، تأثيرگذار مي

  )109، 1960پيترز، . (دهد

  هنر در مفهوم تعليم و تربيت

گردد كه دانش مرده ارزشي براي  دانش در نظر وايتهد به دو گونه دانش مرده و زنده تبيين ميبا توجه به اينكه 

يابد، آشكار است كه تعليم و تربيت بر محور دانشي  يادگرفتن ندارد و اساسا جايگاهي را در تعليم و تربيت نمي

  . در زندگي است گردد كه قابل كاربرد مي

هايي درباره اين ايده  در اينجا لازم است كه منظور از كاربرد دانش در زندگي به خوبي روشن شود تا از سوءبرداشت

ممكن است كه چنين تصور شود كه هر چيزي كه فرد در گذران زندگي روزمره خود به آنها احتياج . پرهيز شود

آموزي را معادل با ايده وايتهد درباره كاربرد دانش  ود و در نتيجه حرفهش دارد، به عنوان كاربردهاي دانش مطرح مي
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. آموزي نبوده است اين در حالي است كه منظور وايتهد هرگز فروكاستن تعليم و تربيت به حرفه. در زندگي بگيريم

است، اما ايده كاربرد  آموزي نيز بخشي از كابرد دانش در زندگي توان بيان كرد كه حرفه آموزي مي در مقايسه با حرفه

  . باشد و به عنوان ابزار براي حل مسائل زندگي مطرح نمي دانش دانش در زندگي چيزي فراتر از اينهاست

فرآيند شناخت در . توضيح داده شد تحول و تكامل ويژگي مهم براي شناخت در انسان استهمان طور كه قبلا نيز 

هاي حس و  يعني مشاهدات فرد از يك واقعيت، ارتباط. شود زمان براي فرد حاصل مي-اي از تجربيات فضا گستره

گر از حس و تجربه فرد هاي دي آورد و اين شبكه ارتباطي از حس و تجربه در تعامل با بخش تجربه را به وجود مي

خورد و  آورند كه تجربيات جديد با تجربيات قديم پيوند مي تر را به وجود مي اي كلي هاي قبل، شبكه زمان-در فضا

  . آورد هاي تجربه شده قبلي و جديد را به وجود مي ل بر واقعيتتمتر و مش تر و قضاوتي كلي ادراكي منسجم

وايتهد ) 363، 2009كان، . (كند تربيت را هنر كاربرد دانش در زندگي معرفي مياين ترتيب وايتهد اساسا تعليم و به 

ه جانب ن به نگرش و قضاوتي همهرسيدكند زيرا  از اين جهت كاربرد دانش در زندگي را به عنوان يك هنر مطرح مي

موقعيت با  هفرد در مواجه اي كه هاي ارتباطي شود، نيازمند اين است كه شبكه درباره موقعيتي كه فرد با آن مواجه مي

با هم مرتبط شده و شناخت فرد از موقعيت را از سطوح مذكور ارتقا داده ... دارد، اعم از علمي، عملي، هنري، ادبي، 

نگرشي كه با در نظر گرفتن رخدادهاي متنوع در يك شبكه ارتباطي و يك . رهنمون سازد ١و به نگرشي استعلايي

  )47-45، 1389وايتهد و تعليم و تربيت،  زيباكلام،(. آيد ي متعالي به وجود ميگيري غاي كليت نهايي با جهت

كند؛ اول آنكه به لحاظ ساختاري مدلي براي  ه مفهومي تعليم و تربيت دو نقش را ايفا مياين ترتيب هنر در شاكلبه 

اخت برساند كه آنها بتوانند بايست افراد را به سطحي از شن تعليم و تربيت است، از اين جهت كه تعليم و تربيت مي

يعني بتوانند از سطوح شناختي عادي و . هر جزئي را در نسبت به آن كل و غايتي كه در خود دارد تشخيص دهند

ثانيا هنر به لحاظ مفهومي، قيدي است در تعريف . پايين ارتقا پيدا كرده و به سطح نگرش استعلايي دست يابند

شوند،  زيرا هر كسب دانشي، تعليم و تربيت ناميده نمي. سازد تعاريف متمايز ميآن را از ديگر كه تعليم و تربيت 

. شود كه فرد را قادر سازد به آن دانش در كاربرد زندگي ارزش دهد ناميده مي كسب دانشي تعليم و تربيتفقط بلكه 

يت پويشي و فعال را برقرار و داند كه بتواند تعليم و ترب قابليت مي اين بر اين اساس است كه وايتهد هنر را داراي

  . مستمر سازد

  :كند كند و چنين بيان مي در اينجاست كه وايتهد مفهوم فرهنگ را وارد در تعليم و تربيت مد نظر خود مي

كه انباشتي از اطلاعات هيچ ارتباطي . فرهنگ فعاليت انديشه است، و دريافت زيبايي و احساس بشري است«

توسعه انساني بايد هدف قرار گيرد، هم فرهنگ و هم دانش تخصصي هر دو با هم  چيزي كه در... با آن ندارد

را به عمق دهد و فرهنگ هدايت آنها  دانش تخصصي مبناي لازم براي آغاز حركت را مي. در يك جهت است

  )، مقدمه1955، وايتهد(» .گيرد عهده مي برفلسفه و بلنداي هنر 

و  شناسي وايتهد را مشاهده كرد در همين تعريفي است كه از تعليم ش زيباييتوان نگر بنابراين اولين موقفي كه مي

   .كند هنر به سان روحي است كه تعليم و تربيت را زنده مي دهد كه در آن تربيت و غايت آن ارائه مي

  ها و دانش نسبت ارزش
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فلسفه كته و توجه به اين نمبتني بر  .هاست ، نگرشي استعلايي به واقعيتسطح بالاي دانش مد نظر وايتهد

  . يابد ارزش جلوه ديگري ميوايتهد  وارگي اندام

هاي عملي خود  هايي است كه انسان در فعاليت يك دسته ارزش. آورد دسته ارزش سخن به ميان به ميان ميدو او از 

نظر كه  نسان صاحباهايي هستند كه  ارزشو اي بالاتر را دارند،  هاي كه مرتبه دسته دوم ارزش. كند آنها را كسب مي

تواند آن را  شناسي دست يافته است، مي اي كه در زندگي كسب كرده است و به زيبايي به واسطه نگرش هنرمندانه

هايي هستند كه زنده و متنوع بوده و انسان به عنوان يك  ها ارزش اين ارزش. تشخيص داده و به دست آورد

  ) 20-19، 1389 د و تعليم و تربيت،وايته زيباكلام،(. يابد ارگانيسم به آن دست مي

كه فرد در مواجهه با شود، شناختي است  در ديدگاه وايتهد مشخص مي شناسي ناي ارزشبه عبارت ديگر آنچه مب

مبتني بر نگرش هنرمندانه يابد و اين شناخت بايد در بالاترين كليت و سطح يعني  ها به آن دست مي واقعيت

گيرد، نگرش  به صورت خلاقانه و در موقعيت و توسط هر فردي صورت مي ها كه اين ارزش .باشداستعلايي 

  )27 ،2000، ير گي. (كند هنرمندانه او را تقويت مي

تواند به  آورد كه در اثر عادتمندي به هنر فرد مي هايي ذاتي و دروني سخن به ميان مي به اين ترتيب وايتهد از ارزش

هاي ظريف و خاصي كه فرد به عنوان يك ارگانيسم  در شناخت ارزش عادتمندي به هنر انسان را. آن دست يابد

به همين دليل از منظر وايتهد . نمايد شود، كمك مي با آن روبرو ميدر سيري پويا و تكاملي در زندگي ) موجود زنده(

  .كند نرمندانه در او ربط پيدا ميها به وجود يا فقدان نگرش ه پايبندي فرد به ارزش

معتقد است كه  كند، بنابراين وايتهد شناخت انسان را بر نگرش هنرمندنه استعلايي او تبيين مي از آن جايي كه

يعني در هر . گيرد، جدا شود نبايد از شرح رخدادهايي كه فرد در زندگي در تعامل با آنها قرار مي» ارزشمند بودن«

هاي ارتباطي حس و تجربه او  شبكه ،ن تعاملشود و اي ها و رخدادهايي روبرو مي زمان فرد با واقعيت-لحظه از فضا

 ،البته لازم است كه شناخت فرد از سطوح علمي. كند نمايد كه در اثر آن فرد به شناخت دست پيدا مي را فعال مي

از آن . خواند بالاتر رود و يك نگرشي كلي در او ايجاد گردد كه وايتهد آن را نگرش استعلايي مي... علمي، فني، 

نظر  ن نگرش استعلايي شناختي در حد متعالي است فرد را به صورت هنرمندانه در آن موضوع صاحبجايي كه اي

شناسي رخداد دور نبوده، بلكه با آن پيوند دارد و در  نظري از وجوه زيبايي چنين فرد صاحبشناخت . گرداند مي

توان در آن رخداد  ميشمند بودن يفي است كه درباره ارزهاي ظر نتيجه شناخت او از رخداد، در پيوند با ارزش

زيرا شناخت براي فرد . هاي ذاتي جدا باشد تواند از ارزش به اين صورت است كه دانش هرگز نمي. مشاهده كرد

  . شناسانه نخواهد بود گيري ارزش فرهيخته بدون موضع

گيرد، براي رسانيدن فرد به  ر مياساس تعليم و تربيت از نقطه نظر وايتهد كه بر دانش و مفاهيم پويا قرابه اين ترتيب 

هاي  تواند از تشخيص ارزش گيرد كه اين نگرش استعلايي نمي ها صورت مي نگرشي استعلايي درباره واقعيت

به همين دليل است كه شناخت مد نظر وايتهد شناختي است كه فرد را به . مربوط به آن واقعيت منفك و جدا باشد

هاي متناسب با آن امور را نيز به  دهد و از اين راه در فرد، شناخت و بروز ارزش شناسي امور ارتقا مي سطح زيبايي

   .باشد چنين ارزشي جداي از استمرار و پويايي زندگي فرد نمي. آورد وجود مي

شناسي  رسيدن به سطح قضاوت زيباييتوان درك نمود كه چرا وايتهد غايت تعليم و تربيت را  اكنون به سهولت مي

تواند در اشيا و  دمد كه ارزش را مي زيرا درك زيباشناسانه، روحي را در تعليم و تربيت مي. كند عرفي ميو اخلاقي م
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هاي تربيتي وايتهد كاملا  شناسي براي فهم انديشه درك زيبايي شود به اين ترتيب روشن مي ونشان دهد  امور

  . ضروري است

  گيري مناسب در تعليم و تربيت جهت

كند، معتقد است كه بايد زندگي با تمام ابعاد آن  ربرد دانش در زندگي معرفي ميتربيت را هنر كا وايتهد كه تعليم و

كند اين است كه  هنري كه وايتهد آن را به عنوان محور در تعليم و تربيت معرفي مي. آموزان ياد داد دانشبه را 

اين صورت كه يادگيري به واسطه به . دانش، مهارت و نگرش در آموزش موضوع درسي مورد توجه قرار گيرد

  . مفاهيم پويا انجام شود و از انباشت ذهني به واسطه مفاهيم ايستا و دانش مرده پرهيز شود

وقتي تعليم و تربيت بر محور دانش، مهارت و نگرش صورت گرفته و به اين صورت راهنماي افراد به سوي درك 

توان استدلال، در اين صورت . شود درگير ميه با دانش در مواجهآموز  ادراك عميق دانشكليت زندگي باشد، 

. آموز وجود خواهد داشت تشخيص، داوري و قضاوت كافي به همراه پرورش تفكر و ميل به خير و زيبايي در دانش

آموزاني نسبت به موضوع درسي داراي عشق و لذت خواهند بود و مطالعه موضوع درسي هدفي دروني  چنين دانش

  . داشتو ذاتي خواهد 

آورد لاجرم  شناسي همراه با شناخت، به عمل مي به اين ترتيب تبييني كه وايتهد از شناخت و از ساحت زيبايي

شناسي آنها را با آن دانش همراه  شناسي و زيبايي كند كه احساسي ارزش آموزان را درگير با دانشي مي دانش

  . ي و دروني استچنين دانشي براي يادگيرندگان داراي لذت ذهن. گرداند مي

ان پويا، مداوم اين لذت در جري. شود است، تلقي مي از ديدگاه وايتهد علاقه به عنوان امري احساسي كه شامل لذت

علاقه شاگرد در مسير  )47-43ش، 1373 ،ترجمه شريعتمداريوايتهد، ( .شود و مستمر ادراك براي انسان حاصل مي

كند را براي  ذاتي و دروني دانشي كه در نهاد تعليم و تربيت كسب مييادگيري و احساس لذت او در ادراك، ارزش 

آموزي به دانش، نگاهي ابزاري  نگاه چنين دانش) 28، 1389 وايتهد و تعليم و تربيت، زيباكلام،. (سازد او نمايانگر مي

يق و تخصصي آورد به سراغ دانش و حتي عم ها به دست مي نيست، بلكه او با عشق و لذتي كه از كشف واقعيت

  . آورد شدن در آن رو مي

فرهنگ . را در افراد به وجود آوردشده در قبل فرهنگ ذكر تواند  چنين دانشي ميدهد كه  وايتهد در ادامه توضيح مي

توان تفكر، قضاوت و استدلال و داوري، و دارا بودن درك و پذيرش زيبايي و خير در از نظر وايتهد دارا بودن 

، 1955وايتهد، . (كند باشد، كه چنين تواني را دانش ايجاد مي تن شعور و احساس انساني ميشجهان و بالاخره دا

  )مقدمه

شوند كه به سان يك هنرمند  شوند، واجد فرهنگ والايي مي دار ميرافرادي كه از چنين تعليم و تربيتي برخو

شناسي عميق در آنها  در نتيجه زيباييتوانند قضاوت و داوري بين آثار خوب و بد را داشته باشند و  سبك مي صاحب

  . شود نهادينه مي

زنده كردن دارد اين است كه به واسطه مد نظر بنابراين آنچه وايتهد از موضوعات مورد تدريس در تعليم و تربيت 

فرد از  هاي ارتباطي يادگيرنده با آنها در تعامل قرار گيرد و با شناختي كه هاي پويا، شبكه توسط ايدهدانش  مفاهيم و

را به سطح بالاي فرهنگ ارتقا آورد به نگرشي دست يابد كه اين دانش و مهارت بتواند او  ها به دست مي اين واقعيت
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انه است كه در بروز احساسات انساني در همان نگرش هنرمندانه و زيبا شناس نشانه دارا بودن چنين فرهنگي .دهد

  . يابد مي ها بروز برخورد و مواجهه با رخدادها و پديده

منظور از هنرمحوري به عنوان يك . دهد محوري پيشنهاد مي به همين دليل وايتهد هنرمحوري را به جاي موضوع

ها يا  كه در آن ايده خاص، جهتي را اتخاذ كرد تعليم و تربيتتوان بر اساس  اصل در تعليم و تربيت اين است كه مي

عم از اهاي ذاتي و دروني  ارزش ،اگرد تقديم كنند كه اين كليت معنادارمفاهيم پويا با ارتباط معنادار كليتي را به ش

  )62، 1389 وايتهد و تعليم و تربيت، زيباكلام،. (خير و زيبايي را به آنها اعطا نمايد

  گيري مناسب در تعليم هنر  جهت

سب با اين دو جهت و متنا. كند وايتهد تكاپوي ذهني انسان را در دو جهت جزء به كل و كل به جزء تشريح مي

منطق تجريد عالي  كند كه شمرد و تأكيد مي تفريط براي فعاليت ذهن برميشناسي را دو حد افراط و  منطق و زيبايي

در منطق با تجريد از جزئيات به سوي ساختار كلي و وحدت . دهد شناسي احساس عميق را به فرد مي و زيبايي

دهد و سپس هر يك  كل انسان را تحت تاثير قرار ميابتدا شناسي  ييشود و اين در حالي است كه در زيبا حركت مي

شناسي و منطق يكي  با اين نگاه او معتقد است كه مقايسه زيبايي. سازند از اجزا خود را در نسبت با كليت نمايان مي

ترجمه  وايتهد،(. تحول صورت گيرد هاهاي رشد نيافته فلسفه است و لازم است در نحوه آموختن آن از جنبه

شناسي از مسير عقلانيت  نگاه مذكور مبين اين است كه در فلسفه وايتهد بر زيبايي )74، ش1373 ،شريعتمداري

  )104، 1983دين، . (شود گيرد و بر مسير تجربي آن تأكيد كمتر مي تأكيد بيشتري صورت مي

ود، نقش ويژه موضوع درسي هنر ش ريق آموزش آثار هنري ممكن مياز طكه شناختي  آموختن مضامين خير و زيبايي

وايتهد معتقد است كه رسالت موضوع هنر در تعليم و تربيت رسانيدن افراد به . كند را در تعليم و تربيت روشن مي

آموزان از اطلاعات  ذهن دانشانبار كردن ه معناي آموزش هنر نيز بيعني . شناسي است چنين سطحي از زيبايي

 براي درك زيبايي و خير آموزان هاي لذت روحي و معنوي براي دانش دن زمينهفراهم كربه معناي بلكه نيست، 

تمهيدات فراهم آوردن هنر بايد بتواند درك زيبايي را به فرد بدهد، نه دانش را و از طريق  )95همان، ص. (است

  )374، 2009 كان،. (به وجود آورد انسانشناسي را در  رشد زيبايي، لازم

زيرا تعليم هنر براي . و اين نكته بسيار مهمي استسانه لزوما به معناي تربيت هنرمند نيست، به درك زيباشنارسيدن 

هاي هنرمندانه و آشنايي  ر فعاليتآموزان د با درگير شدن دانش فرد تصويري زيباشناختي ارائه دهد وآن است كه به 

  . آيد با آثار هنرمندان چنين مجالي به وجود مي

را گيرد و اين رشد زمينه  آموز قرار مي ششناختي محور رشد دان يم هنر، مضامين خير و زيباييبه عبارت ديگر با تعل

  . سازد درك دانش در تلفيق مهارت و نگرش آماده مي براي

  گيري نتيجه

. كند رسيدن به نگرش كلي درباره زندگي و جهان هستي، هدفي است كه وايتهد در تعليم و تربيت آن را دنبال مي

نر و چنين هدفي را از طريق هوي . سازد او را از انديشمندان تربيتي غير سنتي معاصر خود متمايز مي هدفي كه

هاي پويا نقش ايفا  مفاهيم و ايده در شناخت و ادراك،كند كه  سو تبيين مي او از يك. كند شناسي دنبال مي زيبايي

يادگيري ، و از سوي ديگر كند مي رواي سنتي ده با اين مسئله خط و مشي خود را از شيوه سنتي نظامكنند و  مي



11  

شود كه رويكرد  اين نوع نگاه به ارزش موجب مي. نمايد شناسي بيان مي ا در پيوند با حس زيباييرمفاهيم پويا عميق 

  . متفاوتي را در تعيين اهداف تعليم و تربيت با فلسفه وايتهد پيش بگيريم

دهد،  شناسي را هدف تعليم و تربيت قرار مي مضامين خير و زيبايي وايتهد كه رسيدن به يك نگرش كلي همراه با

هنر كه هسته اصلي تعليم و تربيت را تشكيل نه فقط به معناي آموزش . نگاه متفاوتي به هنر در تعليم و تربيت دارد

آموزان  شاي كه براي دان موضوع درسي به نام هنر است، بلكه منظور اين است كه هر شناخت و آموزشي و مواجهه

 درك و شناختبه سطحي از  انآموز دانش كه گيرد، بايد مبتني بر اين اصل باشد در ارتباط با دانش صورت مي

 .دهد موضعي كه به دانش ارزش ذاتي و بنيادي مي .ندناتخاذ ك ارزشي در قبال موضوعد موضعي نكه بتوانبرسند 

هاي  يتعتواند او را با همه وجوه واق اد و نهادينه كند نميشناسي را در فرد ايج دانشي كه نتواند چنين سطح زيبايي

  . هستي آشنا سازد

كه وايتهد به تعليم و تربيت دارد، نگاه هنرمندانه تنها به موضوعات هنري  اي با نگاهي زيباشناسانهبه اين ترتيب 

ديدي رود و بتواند به موضوع  بالاتر مي... فني، وقتي كه شناخت فرد از سطوح علمي، هنري،  يعنيگيرد،  تعلق نمي

تعليم و تربيت مد نظر وايتهد  -ند صحنه طلوع يا يك كارخانه باشدتوا حال موضوع مي- شناسانه داشته باشد ارزش

تواند به اغناي دائمي روح انسان كمك نمايد و او را به سطح  چنين تعليم و تربيتي است كه مي. محقق شده است

  . فرهنگي متعالي ارتقا دهد

شناسي با تعليم و تربيت در هم تنيده است و چنين دركي است كه به ذات دانش و تعليم و  نابراين درك زيباييب

توان اميدوار بود كه تعليم و تربيت از رويكرد انبار نمودن دانش در ذهن  در اين صورت مي .دهد تربيت ارزش مي

به توانند در يك سير مداوم، مستمر و تكاملي  يت ميبلكه افراد تحت اين تعليم و ترب. آموزان دور شده است دانش

  . اغناي روحي خويش دست يازند
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Title: Art and aesthetics in Whitehead’s education thought 
 
Abstract 
A.N Whitehead is a  
 
Alfred North Withehead is a physician, mathematician and philosopher whose ideas 
has exteremly affected and influenced both science and philosophy in twenty century. 
His ideas has been taken from both idealism and realism. Ha has achieved a coherence 
views in theorical foundation and this has made him a great educator.  
Art is one the main whitehead’s concern in such a way that can be trace in whole his 
books and articles. His definition about aesthetics on one side is influenced by art & 
on the other side is connected with values. His definition is in such a way that art and 
morality constitute a firm base in man’s life.  
The true spirit of education from Whitehead’s point of view is art. In this article we 
introduce various aspects of this idea. He tries to give a new way of looking about the 
place of art in making education more injoyable.  
 
Key words: Whitehead, education, aesthetics, art 


